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صفحه 6
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴
۱۹ ذی‌الحجه ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۸۸۱

در برهه‌ زمانی خاصی- حدود 10 سال پیش- فراماسونری از مباحث داغ در ایران بود و بعد ناگهان به حاشیه 
رانده شد. فراماسونری محصول 10 سال و یا حتی چند صد سال گذشته نیست که مانند تبی یک‌باره بالا بگیرد و 
ناگهان فروبنشیند! این انجمن قرن دوازدهم شکل گرفته و طی قرن‌ها قدرتمند شده و همچنان در حال فعالیت است. 
مطرح شدن مسائل فراماسونری در دوره‌ای و بعد کنار گذاشتن آن جای بسی تأمل دارد. ماسون به معنی بنّا 
و فراماسون به معنای بنای آزاد می‌باشد. این فرقه یکی از قدیمی‌ترین، پرنفوذترین، پرعضوترین و ثروتمندترین 
انجمن‌های ســری است. بسیاری از اعضای این انجمن سیاستمداران، سران و سردمداران حکومت‌ها، ایالات و از 
اشراف در اروپا هستند. در آمریکا نیز چنین است؛ شمار زیادی از رؤسای جمهور از جمله جرج واشنگتن- نخستین 
رئیس‌جمهور آمریکا- عضو فرقه‌ ماسونی بوده‌اند. دوره‌ قاجار و پهلوی ماسونری در ایران رواج زیادی داشت و برخی 
از اعضای آن توانســتند به مقامات بالایی دســت پیدا کنند. این افراد مهره‌های کلیدی نفوذ سیاسی بیگانگان به 
خصوص انگلیس در کشور بودند. اسماعیل رائین در کتاب »فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران« به طور دقیق و 
کامل به بررسی افراد و خانواده‌های ماسونی در ایران پرداخته. البته در کمال تأسف دسترسی به این کتاب بسیار 
مشکل است؛ چرا که سال‌هاست تجدید چاپ نشده و جزء کتب کمیاب به حساب می‌آید. وجود دست‌های پنهان 
در نایابی این کتاب مشهود است. ماسونری یا »انجمن برادری« یک مکتب فکری است که عقاید ماتریالیستی و 
اومانیستی را ترویج می‌کند. آن‌ها به اصالت انسان )اومانیست یا انسان‌گرایی( معتقدند تا جایی که انسان را تا مقام 
الوهیت بالا می‌برند. معمار بزرگ کائنات مورد ‌پرســتش در فراماسونری چیزی مانند انرژی، طبیعت و یا تکامل 
است. آن‌ها برای بیان مفاهیم فلسفی خود از نمادها استفاده می‌کنند. سمبل‌ها و نشانه‌های مشترک بسیاری بین 
فراماسونری و شیطان‌پرستی وجود دارد که بیانگر رابطه‌ تنگاتنگ میان آن‌‌هاست. برای مثال مجسمه‌ بافومت که 
در شیطان‌پرستی نماد شیطان است، در معبد چارلستون- از لژهای مهم ماسونی- دیده می‌شود. هر چند ماسونری 
رسماً در اوایل قرن هجدهم در انگلستان تشکیل شد اما ریشه‌های آن به جنگ‌های صلیبی در قرن دوازدهم باز 
می‌گردد. در مرکز این ســازمان فرقه‌ای از صلیبی‌ها به نام شهسواران معبد قرار دارد. زمانی که صلیبی‌ها پس از 
کشتار فراوان به اورشلیم رسیدند، بیت‌المقدس را پایتخت خود قرار دادند و یک حکومت پادشاهی کاتولیک در 
آن‌جا تأسیس کردند. برای حفظ موقعیت حکومت جدیدالتأسیس گروه‌های مختلف نظامی از اروپا به فلسطین 
می‌آمدند و برای نبرد با مسلمانان آماده می‌شدند. یکی از آن‌ها گروه شهسواران معبد بود. آنان به سربازان فقیر 
عیســی مسیح شــهرت داشتند. هنگامی که بیت‌المقدس به دست صلاح‌الدین ایوبی آزاد شد، این گروه به دلیل 
جنایات فراوان محکوم به مرگ شدند. بازماندگان آن‌ها از فلسطین خارج شدند و قدرت خود را در اروپا افزایش 
دادند. ابتدا در فرانســه و پس از آن در ســایر ممالک به حکومتی درون یک حکومت تبدیل شدند. در فرانسه به 
تدریج پادشــاه و پاپ متوجه خطر این فرقه شــده و اعضای آن را دستگیر کردند. بازداشت‌شدگان اعتراف کردند 
که عقاید جدیدی را پذیرفته و از مسیحیت دست برداشته‌اند. حتی در اجتماعات خود به حضرت مسیح اهانت 
می‌کنند. ســرانجام به دستور کلیسا و پادشــاه، رهبران‌ آن‌ها اعدام شدند. سایر اعضا به اسکاتلند- تنها سرزمین 
پادشاهی که اقتدار کلیسا را به رسمیت نمی‌شناخت- پناهنده شدند و تحت حمایت پادشاه آن‌جا به تجدید قوا 
پرداختند. مدتی بعد روش مناسب‌تری برای مخفی شدن پیدا کردند تا به این وسیله به حیات سری و مخفیانه 
خود ادامه دهند؛ رخنه در مهم‌ترین صنف قرون وســطای انگلســتان یعنی »لژ بنایان«. با شروع عصر مدرن این 
لژها کاملًا تحت کنترل آن‌ها درآمد و شهســواران معبد تبدیل به ماســون شدند. به این ترتیب آیین اسکاتلندی 

قدیمی‌ترین شاخه‌ فراماسونری شد که به اوایل قرن چهاردهم باز می‌گردد. 

ســؤال این است که چرا سربازان مسکین عیسی به مسیحیت مرتد و به یک فرقه‌ بدعت‌گذار تبدیل شدند؟! 
چه اتفاقی در بیت‌المقدس برای آنان رخ داد که دچار چنین تغییر عمیقی شــدند؟ شهســواران در بیت‌المقدس 
دین خود را از مسیحیت به یهودیت تغییر دادند. در آن‌جا اعتقادات جدید و مرموزی پیدا کردند و دست به انجام 
مراســم‌های عجیب‌ و‌ غریب زدند. آن‌ها پس از حفاری در خرابه‌های معبد ســلیمان آثار خاصی کشف کردند که 
دیدگاه‌شــان را نسبت به جهان عوض کرد و ریشه‌ تغییر عقایدشان شد؛ »کابالا«. کابالا در لغت به معنی »سنت 
شــفاهی« است؛ آن را شاخه‌ای محرمانه و اســرارآمیز از یهودیت می‌دانند و به عنوان »عرفان یهودی« شناخته 
می‌شود. کابالا در حقیقت ساختاری است که ریشه در الحاد و بت‌پرستی دارد و قبل از نزول تورات وجود داشته 
اســت. بعداً در میان یهودیان رایج و حتی موجب تحریف تورات شده است. تئودور ریناخ- مورخ یهودی- درباره‌ 
آن می‌گوید: »کابالا یک سم بی‌صدا بود که وارد عروق یهودیت شد و آن را آلوده کرد«. کابالا را یکی از بدترین 
انحرافات ذهن بشــر دانسته‌اند؛ چرا که تعالیم کابالا به شدت با جادوگری عجین شده است. این‌که چگونه کابالا 
وارد یهودیت شــده، مســئله‌ قابل تأملی اســت؛ چون در این دین اصول جادوگری ممنوع بوده است. مورخین 
یهودی ریشــه‌ کابالا را مصر باســتان می‌دانند. در واقع این سنتی بوده است که برخی از رهبران بنی‌اسرائیل در 
مصر آموختند و به صورت شــفاهی نسل‌به‌نســل منتقل کردند. مصر یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان است. 
بهترین منبع برای کسب اطلاعات درباره‌ آن، قرآن‌کریم است. از آیات سوره‌ اعراف چنین برمی‌آید که دو کانون 
مهم قدرت در مصر وجود داشته؛ یکی فرعون و دیگری شورای داخلی آن که تأثیر زیادی بر او داشتند. این شورا 
متشکل از دو بخش سپاهیان و کاهنان بوده است. سپاهیان قدرت نظامی فراعنه بوده و کاهنان همان‌هایی هستند 
که قرآن از آن‌ها با عنوان جادوگر یاد می‌کند. مردم معتقد بودند که کاهنان قدرت‌های ویژه‌ای داشته و صاحب 
دانش محرمانه‌اند. این طبقه در اسناد تاریخی مصر به نام کاهنان آمون شناخته می‌شوند که آیین الحادی داشته 
و در علومی مانند ریاضیات، هندسه و ستاره‌شناسی متبحر بودند. مصریان باستان معتقد به تکامل ماتریالیستی 
بودند به این معنی که ماده همواره موجود بوده؛ »جهان زمانی به وجود آمد که نظم از آشــوب‌نمایان شــد و قبل 
از آن نبرد بین نیروهای نظم‌دهنده و بی‌نظمی بوده اســت«. این نظریات دقیقاً منطبق با نظریات ماتریالیســتی 
مدرن هســتند؛ مانند نظریه‌ تکامل، نظریه‌ آشــوب و وجود ذاتی ماده. به جرأت می‌توان اعتراف کرد که زیربنای 
فلسفه‌های الحادی مدرن ماتریالیستی اومانیستی را سیطره‌ نظام الحادی فراعنه و کابالا ایجاد کرده است؛ جهان 
به خودی خود موجود بوده و بر‌اساس احتمال، تکامل پیدا کرده است. آیا رونق داشتن فلسفه‌ کاهنان مصر باستان 
در زمانی که همگان مدعی گذر از سنت و رسیدن به مدرنیته و فراتر از آن پسامدرنیته هستند، اتفاقی است؟ یا 
ردپای آشــکار یک زنجیره‌ کابالا، شهســواران معبد، ماسونری مسئول حفظ و ماندگاری این فلسفه تا زمان حال 
اســت؟ جالب است ماسون‌ها که از قرن هجدهم در جهان تأثیرگذار بوده‌اند و موجب ترویج تفکرات، فلسفه‌ها و 
نظام‌های سیاسی شده‌اند وارثان جادوگران مصر باستان هستند! بررسی نحوه‌ نفوذ کابالا به یهودیت و ورود آن از 
مصر به اورشلیم نیازمند کاوش تاریخی است. در کتاب مقدس سفر خروج Exodus- کتاب دوم تورات از اسفار 
پنج‌گانه- چگونگی هجرت حضرت موسی از مصر توضیح داده شده است. بنی اسرائیل در زمان یعقوب و یوسف 
نبی به مصر رفتند. مدت‌ها پس از حضرت یوسف، به دستور فرعون بنی‌اسرائیل در مصر به بردگی گرفته شدند. 
به قدری آن‌ها در عذاب و گرفتاری بودند که برای نجات خود به تضرع و زاری پرداختند و ظهور منجی خود را 
هفتاد سال تسریع کردند. خداوند بنی‌اسرائیل را به واسطه‌ حضرت موسی از ستمگری فرعون رهانید. با این حال 
آن‌ها علیه دین خدا طغیان کردند و به بت‌پرستی و شرک گرایش نشان دادند؛ گوساله‌ سامری مؤید این موضوع 
است. در قرآن‌کریم نیز این داستان بیان شده است. مسلماً بنی‌اسرائیل یکتاپرست بودند. حتی زمانی که همراه 
حضرت یوسف به مصر آمدند- علی‌رغم بت‌پرستی مصریان- عقاید یکتاپرستی خود را که از زمان حضرت ابراهیم 
داشتند، تا مدت‌ها حفظ کردند. اما به محض خارج شدن از مصر تمایلات مشرکانه‌ خود را آشکار نمودند. بررسی 
مدارک تاریخی نشــان می‌دهد که بنی‌اسرائیل تحت‌تأثیر مردمان بت‌پرستی که در میان آن‌ها زندگی می‌کردند 
قرار گرفتند و شروع به تقلید از آن‌ها کردند. برای نمونه گوساله‌ طلایی- که وقتی حضرت موسی در کوه طور بود 
بنی‌اســرائیل آن را‌پرســتیدند- در واقع مدلی از دو بت مصری به نام‌های »هاثور« و »آپیس« بوده است. آن‌ها در 
زمان حیات حضرت موسی نمونه‌های دیگری از بت‌هایی که در مصر دیده بودند، ساختند و‌ پرستیدند. تأثیر مذاهب 
الحادی مصریان بر بنی‌اسرائیل در مراحل مختلفی اتفاق افتاد. به مجرد برخورد با کافران عقاید بدعت‌گذارانه در 
آن‌ها شکل گرفت و کم‌کم بروز و ظهور پیدا کرد. در قرآن‌کریم به این موضوع اشاره شده: »گفتند ‌ای موسی برای 
ما خدایانی مثل خدایانی که این بت‌پرستان راست مقرر کن«. یا اصرار به دیدن خدا می‌کردند که نشان می‌دهد 

تمایل به‌پرستش جسم مادی داشتند مانند مذاهب الحادی مصر.
گرایش‌های بنی‌اســرائیل به کفر مصریان در تحریف ایجاد شــده در تورات و ورود کابالا به یهودیت بســیار 
حائز اهمیت اســت؛ چرا که منشــأ هر دوی آن‌ها کفر و فلسفه‌ ماتریالیستی است. پس از حضرت موسی گروهی 
از یهودیان بت‌پرستی مصریان را پذیرفتند و اصول عقاید کاهنان مصر باستان یا همان کابالا را به یهودیت وارد 
کردند. یهودیان با پذیرش این تعالیم و علوم خفیه‌ای که بر پایه‌ جادوگری بود، ممنوعیت‌های مربوط به جادو را 
در تورات نادیده گرفتند و به این ترتیب کابالا به عقاید اسرارآمیزی در درون یهودیت تبدیل شد. آن چیزی که 
امروزه از آن به عنوان عرفان یهودی نام برده می‌شود چیزی جز آیین الحادی کابالیستی مصر باستان نیست که 

از مصر به اورشلیم، از آن‌جا به شهسواران معبد و سپس به اروپا و انجمن فراماسونری رسیده است.

شهسواران معبد
زهرا کریمی

با گذشــت نزدیک به یک ســال از پایان دولت 
ســیزدهم، اکنون در هشتمین شماره از این سلسله 
مطالب می‌توان با نگاهی دقیق‌تر، به شخصیت شهید 
ســید ابراهیم رئیسی، مردمی بودن و حضور او میان 
اهالی فرهنگ و هنر کشــور اشــاره کرد. آیا مردمی 
بودن شهید جمهور در بین اصحاب فرهنگ و هنر هم 
صــدق می‌کند؟ چرا که فرهنگ و هنر برای برخی از 
سیاستمداران ما تنها جلوه‌ای از یک ویترین نمایشی 

و تشریفاتی بوده است.
شهید سید ابراهیم رئیسی، چهره‌ای برجسته در 
تاریخ معاصر ایران و رئیس‌جمهور دولت سیزدهم اما 
حضــور فعال و تأثیرگــذاری در میان اهالی فرهنگ 
و هنر داشــته و این اتفــاق بخش مهمی از زندگی و 
فعالیت‌های مدیریتی ایشــان بوده است. این گزارش 
به بررسی حضور، تعامل و ارتباطات شهید رئیسی با 
هنرمندان، فرهنگیان و فعالان حوزه هنر و فرهنگ در 

سال‌های پیش از شهادت ایشان می‌پردازد.
حضور مستمر در محافل فرهنگی

یکی از ویژگی‌های بارز شهید سید ابراهیم رئیسی، 
حضور مســتمر و منظم ایشان در محافل فرهنگی و 
هنــری بود. این حضورها اغلب در قالب شــرکت در 
جشــنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، نشســت‌های تخصصی و 
مراسم‌های فرهنگی صورت می‌گرفت. شهید رئیسی 
بــا حضور خود، به اهمیت فرهنــگ و هنر به عنوان 

رکن‌های اساسی توسعه جامعه تأکید می‌کردند.
نمونه بارز این حضور، دیدار ایشان با اهالی فرهنگ 
و هنر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ است. در این جلسه 
صمیمی، که جمعی از هنرمندان حوزه‌های مختلف از 
جمله سینما، موسیقی، ادبیات و خوشنویسی حضور 
داشــتند، شهید رئیسی ضمن اســتماع دغدغه‌ها و 
پیشنهادات هنرمندان، هنر را به‌مثابه یک عنصر مهم 
اقتدار ملی برشــمردند و حمایت دولت از این قشر را 
ضروری دانستند. ایشــان اظهار داشتند: »در مقابل 
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دستاوردهای دولت شهید رئیسی در عرصه فرهنگ و هنر 

فرهنگ و هنر برای او یک مأموریت بود
نه یک ویترین

 بخش هشتم و پایانی

هنرمندان نیز وظیفه دارند با جوشش درونی هنر خود 
در آرامش و امید دادن به جامعه به ویژه در نسل جوان 

پیشرو و پیشتاز باشند.«
حمایت‌های ملموس از فعالان فرهنگ و هنر

شــهید رئیسی در خلال مسئولیت اجرائی خود، 
علاوه‌بر حضور در محافل فرهنگی، حمایت‌های عملی 
و ملموســی از فعالان فرهنگ و هنر داشتند. ایشان 
با تأکید بر ضرورت حمایــت از هنرمندان به عنوان 
ســرمایه‌های ملی، در موارد مختلــف زمینه را برای 
رشد و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی فراهم می‌کردند.

این حمایت‌ها در قالب تخصیص بودجه، تسهیل 
مجوزها و پشــتیبانی از پروژه‌های هنری و فرهنگی 
نمود پیدا کرد. در جلسات و سخنرانی‌های خود، بارها 
بر این نکته تأکید داشتند که توسعه فرهنگی بدون 
توجه به هنرمندان و فعالان این حوزه ممکن نیست 
و باید شرایطی فراهم شود که این افراد بتوانند آزادانه 

و باانگیزه فعالیت کنند.
تعامل با نهادهای فرهنگی و هنری

یکی دیگر از وجوه مهم فعالیت شــهید رئیسی، 
تعامل مستقیم و مستمر با نهادهای فرهنگی و هنری 
کشــور بود. ایشان در دوره‌های مختلف مسئولیت، با 
مدیران و مسئولان ســازمان‌های فرهنگی همچون 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، سازمان سینمایی، 
خانــه هنرمنــدان و انجمن‌هــای تخصصی هنری 

نشست‌های متعددی برگزار می‌کردند.
این نشست‌ها، فرصتی بود برای تبادل‌نظر درباره 
راهکارهای توسعه فرهنگ و هنر، رفع مشکلات موجود 
و برنامه‌ریزی برای آینده این حوزه. شهید رئیسی با 
توجه به جایگاه ویژه هنــر در فرهنگ ملی، همواره 
تلاش داشــت تا زمینه همکاری‌هــای بین نهادهای 

مختلف را تقویت کند.
نگاه کلان به فرهنگ و هنر در توسعه کشور

شهید رئیسی معتقد بود که فرهنگ و هنر بخش 

بزرگان فرهنگ و هنر داشت و این ارتباط موجب شد 
گفتمان فرهنگی انقلاب اســامی در بدنه دولت به 

خوبی تقویت شود.
یادبودی به یاد خدمتگزار فرهنگ و هنر ایران
پس از شــهادت ایشان، جامعه فرهنگی و هنری 
کشــور با برگزاری مراســم یادبودی باشکوه در تالار 
وحدت در تاریخ ۷ خــرداد ۱۴۰۳، ارادت خود را به 
شخصیت و خدمات شهید رئیسی ابراز کردند. جمع 
کثیــری از هنرمندان و مســئولان فرهنگی در این 
مراسم حضور یافتند و بســیاری از نهادهای هنری، 
همچون انجمن سینمای جوانان ایران، موزه سینمای 
ایران و... پیام‌های تســلیت منتشــر کرده و خدمات 
ایشــان در حمایت از فرهنگ و هنر را ستودند. این 
واکنش‌ها بیانگر جایگاه والای شــهید رئیسی در دل 

جامعه هنری بود.
مدیریت فرهنگی متفاوت شهید رئیسی
 الگویی برای آینده حکمرانی در هنر

حضور شهید سید ابراهیم رئیسی در میان اهالی 
فرهنگ و هنر، فراتر از یک نقش رسمی و تشریفاتی 
بود. ایشــان با تعهدی عمیق و نگاه کلان، به تقویت 
فرهنگ و هنر کشور اهمیت می‌دادند و این حوزه را 
به عنوان بخشی اساســی از توسعه همه‌جانبه ایران 

می‌دیدند. حمایت‌های ملموس، تعاملات مســتمر و 
حضور فعال ایشــان در عرصــه فرهنگ و هنر، برگ 
دیگری از زندگی پربار این شــهید بزرگوار است که 
باید بیش از پیش مورد توجه و بازشناسی قرار گیرد.
مدل مدیریتی شهید رئیسی که بر پایه همراهی 
و همکاری با اهالی فرهنگ و هنر بود و نه نگاه بالا به 
پاییــن و یا همراهی با تعدادی از خواص این عرصه، 
ســبب شد تا راهی نو برای ساختار حکمرانی ما ارائه 
شود، راهی که می‌تواند الگویی ارزشمند برای مدیران 

آتی این عرصه شناخته شود.

چگونه ارادت را اندازه بگیرم که بتوان گفت در 
‌شأن نام تو و در‌خور »غدیر« است؛ هر‌چه اندیشیدم 
یافت نشد و همان شد که بهتراست؛ بگویم: مهمانی 
ده کیلومتــری، نه! به زبــان صمیمی‌تر و خودمانی 

خودمان »‌مهمونی ده کیلو‌متری« 
ده کیلو‌متــر؟ نه! کیلو‌مترها بود و فقط عدد در 
چرخ زبان به ده می‌رسید و می‌ایستاد. شهر در غوغا 
و در خروش بود. شــهر همه آذین و همه سرود بود 
و شــهر نام تو را روی دوش خودش گذاشته بود و 

چقدر باوقار شده بود.
شــهر به خودش می‌بالید و حس خودش را با 
آسمان هم تقسیم می‌کرد؛ با بادکنک‌های بی‌شماری 
که به هوا برخاســت. با رنگ‌های متفاوت و مختلف 
کــه یعنی از هر رنگی یا به هر رنگی به این مهمانی 

آمده‌اند.
شهر دریا شده بود... نه! دریا نه! اقیانوس بود و هر 
ارادتمند، قطره‌ای که در میان موج‌های بی‌کران عشق 
می‌خواست خودش را به ساحل زیبایی عید برساند. 
عیــد غدیر! و بلند بگوید »‌اشــهد ان امیر‌المؤمنین 

علی ولی‌الله«
دیدی چه ســخت شــد! من نمی‌توانم شهر را 
توصیف کنــم. نمی‌توانم اندازه و مقــدار به ارادت 
ببخشــم. نمی‌توانم کوچه‌های پنهان یا خانه‌های 
در پــس هر کوچه را از هســتی ارادت خود به تو 

دریغ کنم.
شهر یکسره در تب‌‌و‌تاب بود و چگونه بگویم که 
پسرکان عاشق و مشتاق، خانه و پدر و مادر را عاصی 
از خواهش برای حضور در جشن می‌کردند و چگونه 
برای ایجاد یک ایســتگاه شادی صلواتی سر کوچه، 
همه‌ توان خــود را به‌کار گرفته بودند تا فقط به تو 

بگویند که تو امام مایی و ما همه غلام تو.
چگونه بگویم که قلک‌ها شکست و پس‌اندازها 
در هر پنهــان گاهی که بودند بیرون آمدند تا فقط 

عطر نام تو در شهر بپیچد.
چگونه بگویم که دســت همدلــی و مهربانی و 
محبت اهالی هر محل با هر اختلافی از آستین ارادت 
به ساحت »تو« بیرون آمد و جلوه‌گاه عاشقی را رنگ 

دل‌دادگی بخشید.

جدایی‌ناپذیر توسعه همه‌جانبه کشور است. این دیدگاه 
در سخنرانی‌ها و مواضع ایشان به وضوح دیده می‌شد. 
ایشان تأکید می‌کردند که پیشرفت علمی و اقتصادی 
بدون رشد فرهنگی ممکن نیست و هنر، نقش مهمی 
در شــکل‌دهی به هویت ملی و ارتقای سطح زندگی 

مردم دارد.
در بسیاری از سخنرانی‌های عمومی و خصوصی، 
بر ضــرورت حمایت از هنرمندان به عنوان صاحبان 
اندیشــه و خلاقیت تأکید کــرده و از آنها به عنوان 
ســرمایه‌های بزرگ کشــور یاد می‌کردند. این نگاه 
موجب شــد که در دوره‌هــای مختلف، تلاش‌های 

ایشان به ســمت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و 
هنری کشور معطوف باشد.

وزیر فرهنگ وقت: شهید رئیسی حامی پرصلابت 
هنر و فرهنگ انقلاب اسلامی بود

دکتر محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد دولت سیزدهم، در مصاحبه با کیهان پیرامون 
حضور فعال شــهید رئیسی در میان اهالی فرهنگ و 
هنر گفت که انقلاب اســامی از اساس یک انقلاب 
فرهنگی بوده و شهید رئیسی، به عنوان فردی متدین 
و فرهنگی، همواره همراه و هم‌راستا با گفتمان انقلاب 

در حوزه فرهنگ و هنر عمل کرده اســت. وی تأکید 
کرد که رهبر فقید دولت ســیزدهم با حساســیت و 
مطالبه‌گری نســبت به تولیــدات فرهنگی و هنری، 
نقش مهمــی در تقویت پیوند بین هنر و ارزش‌های 

انقلاب اسلامی ایفا کرد.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین به 
حمایت‌های ویژه دولت شــهید رئیسی از هنرمندان 
اشــاره کرد و یادآور شد که در شرایط سخت کرونا، 
بــا اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق حمایت 
از هنرمندان، فضای فرهنگی و هنری کشور حفظ و 
تقویت شد. اســماعیلی افزود که عدالت فرهنگی و 

دسترسی عادلانه هنرمندان در سراسر کشور، به ویژه 
در مناطــق محروم و مرزی، از اولویت‌های این دولت 
بوده و تلاش شده است انحصار تولیدات هنری شکسته 

و حمایت‌ها گسترده‌تر شود.
وی در ادامه به اهمیت تولید آثار فرهنگی و هنری 
با مضامین انقلابــی و دفاع مقدس پرداخت و گفت 
که دولــت با حمایت از فیلم‌ها و پروژه‌های فرهنگی 
شاخص، نظیر فیلم »حوض خون«، زمینه رشد هنر 
انقلاب را فراهم کرده است. اسماعیلی همچنین یادآور 
شد که شهید رئیسی ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با 
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چگونه بگویــم که دخترکان با چادرهای گلدار 
نماز، دست در دست مادر‌بزرگ با یک بغل عروسک 
برای هدیه به کودک دیگری که »دوستدار‌« تو هست 
بدون آنکه خســته باشد با ذوق ‌و ‌شوق ساعت‌ها در 
میان ازدحام و شلوغی راه پیمود و هرگز یک‌بار هم 
شکایت از خستگی نکرد و هرگز نگفت که: بریم خونه.
از کدام وجه بگویــم که حیرت، بر دامان عقل 
شــعله نکشد و حسرت، زبان به شِکوه باز نکند!؟ از 
تولدت که »علی« زمزمه خدا بود و »کعبه« آن‌ روز، 
دهانی که بموقع باز شد، تا بگوید: حق! با علی است. 
از زیســتن در منزل نبی؟ از آرمیدن در بستر او؟ از 
احُد؟ از زخم‌هایی که به تن داشتی یا از خیبر و یهود 
و یا از روایت احزاب و »ضربة علی یوم‌الخندق افضل 
من عبادة الثقلین«، از اتمام رسالت. از تکمیل شدن 
دین و از آن دســتی که بالا رفت تا جهان تجســم 
»یدالله فوق ایدیهم« را چنان به نظاره بنشــیند که 

»حق« با تو تفسیر شود.
از ارادتی که عین هســتی آن پیرمردی اســت 
که پارچ به دســت گرچه خســته و گرچه در گرما، 
امــا با فریاد طلب صلوات می‌کند و لیوان‌ها را برای 
خنکای نفس‌های کودکان و شیرینی کامشان پشت 

به بیعت آمده بودیم تا بگوییم تاریخ اگر تو را به 
ســکوت کشاند ما آوازه نام تو را از جغرافیای زمین 
به ثریا خواهیم کشــاند و حتــی روی ماهواره‌های 
خود القاب تو را می‌گذاریم که کهکشان‌ها نام تو را 
از ما بشنوند. حضور نمادین ماکت‌های ماهواره‌بر و 
ماهواره‌ها در طول خیابان انقلاب گواه گفته ما هست 
که کودکانمان بر پای این ماکت‌ها ایستاده بودند و 

می‌کند و امید در دلش همواره زنده است به سرانجام 
و ساحل نجات خواهد رسید و اگر نشناسد تولید و 
خلق هر‌گونه مکتب و یا تئوری زیســتی محکوم به 
پایان اســت؛ اما نزدیک به هزار و پانصد سال است 
که شیعه با همان تفکر و تئوری و جهان‌بینی علوی 
به‌رغم همه موانع و تهدیدها و چالش‌ها و مبارزه‌ها 
زندگــی می‌کند و هنوز روی پای خود ایســتاده و 

تمسک می‌جویند« می‌چرخد و چرخ واژه‌ها در میان 
دایره پرگار عشق او مست به شورانگیزی می‌رسد و 
قدم‌ها تند به پیش می‌رود تا که از قافله سرمستان 

»مهمونی ده کیلو‌متری« جا نماند.
قدم‌ها را به تاریکی شب که می‌رسد تند می‌کنم 
امــا در میان ازدحــام چگونه باید بــه پیش رفت؟ 
گروهی از نوجوانان ســر‌زنده و شاداب را دیدم که با 
لبخندهای بلند و با شادی زائدالوصف بلند بلند صلوات 
می‌فرستادند و تا صلواتی به اتمام نرسیده بود صلوات 
دیگر را به نام نامی حیدر‌کرار، فاتح خیبر، ساقی کوثر 
و... ســر می‌دادند و کل محوطه را تا به آنجا که صدا 
می‌رسید و چشم می‌دید با خود همراه ساخته بودند.
»لال از دنیا نری صلوات فرست! صلوات بفرست« 
جمله یک مرد تنومند میانسالی بود که فریاد می‌زد 
امروز بازار داغ صلوات اســت. »کم نذاری« »‌آی بر 
دشمن مرتضی علی لعنت« و گویی که بر چراغ مردم 
نفت ریخته شده باشد به یکباره طنین »‌بیش باد« 

هم پر از شــربت می‌کند و گاهی با دستمالی عرق 
از پیشــانی پرُ‌خط خود می‌گیرد و دوباره لیوان پرُ 
می‌کند و می‌شــود لبخنــدش را در قابی از معنا و 
هوائی از رضایت به تمام دوران تاریخ هدیه داد و آن 
را اگر کسی معنایی از »ارادت« نمی‌داند یعنی چه! 
به عنوان تجسم عینی از »ارادت« به تصویر کشید.
تصویر گفتم و جای تمام دوربین‌های دنیا خالی 
بود تا از لحظه‌به‌لحظه این جشــن و این حضور و از 
جای جای آن برای خود اندوخته بردارند و بر بازگویی 
عشق، ایمان، معرفت و دین‌داری مردم گواه باشند.

دوربیــن بود؛ اما! نــه آن دوربین‌های که جمع 
چند نفر در گوشــه‌ای و برای اعتراضی را همواره به 
عنوان عموم مردم نشــان می‌دهند و با کارشناسان 
خود‌ساخته به این نتیجه می‌رسند که مکاتب مادی 
جای دین را در زندگی معمول مردم اشغال کرده و 

مردم بر پایه اعتقاد دیگر کاری نمی‌کنند.
قریب به بیش از هشــت ساعت بود که یک کار 
بزرگ صورت می‌گرفت. کاری نو و بکر و پرُ‌مخاطب 
کــه میلیون‌ها ارادتمند را پای آن کار دیدند؛ الا آن 
دوربین‌های که هیــچ‌گاه از حال خوش مردم خبر 

ندارند و یا نمی‌خواهند اصلًا خبر داشته باشند.
حــال مردم همه خوب بــود. همه با هم بودند. 
همه می‌خندیدند. همه با اهالی خانه و خانواده آمده 
بودند. جمع دوستانه پسرهای جوان و نوجوان موجی 
از طراوات و شادابی را در مقابل دیدگان گذاشته بود 
که در هیچ جای دیگر یافت نمی‌شود جز مسیر نجف 

به کربلا در اربعین.
اگر پاییز باشــم از عشق تو درخت پرُبار خواهم 
شد؛ مثل لحظه‌هایی که کنار دخت‌نبی)ص( آیه‌آیه 
از ضربه‌ضربه‌های ذوالفقار می‌گفتی و جان اسلام را 

سرشار می‌کردی. 
فخر شدی، فخر زمین و زمان و حق است که حالا 
هر جوان و نوجوانی بر روی بلندی استیج و سکوی 
بایستد و سرود عشق برای تو از بلندای نام »خیابان 
دماوند‌« تا به وسعت فراخ »میدان آزادی« بخواند.

با مشــق عشق با نام می‌کردند. نه اینکه من نتوانم، 
نه! حتی پرُآوازه‌ترین نام‌ها نیز به نام تو که رسیدند 

باز ایستادند: ببین!
نه آنگاه که مولانا در دفتر ششــم؛ نه سعدی در 
بیان لافتی؛ نه حافظ دامن‌کشان به توصیف شحنه 
نجف؛ نه فردوسی که غمزه می‌شود پرُ‌سخن به مهر 
نبی و علی؛ نه جبران خلیــل جبران که می‌گوید: 
نمی‌دانــم چرا روزگار گاهــی مردانی پیش از زمان 

خودشان می‌آورد.
نــه جرج جــرداق با صدای عدالت انســان؛ نه 
شریعتی با آتش سخن؛ نه مطهری با جاذبه و دافعه؛ 
نه شهریار که نمی‌دانست تو را چه باید نامید... تو را 

فقط خدا، ستوده در »هل اتی«.
»من امروز در مهمونی ده کیلومتری« مثل همه 
قدم می‌زنم و قوت ذهنم اندیشه است. اندیشه به این 
جهــان و تاریخش. هر‌کس که غدیر را و علی)ع( را 
دارد؛ نه از زندگی واهمه دارد و نه از مرگ می‌هراسد. 

ما اگر غدیر نداشتیم چه داشتیم!؟
جهان اگر اندیشه امیرالمؤمنین را بشناسد مثل 
شــیعه که در روز غدیر شادی‌اش جان‌ها را سیراب 

چنین با افتخار حیدر، حیدر... می‌گوید تا با شــور 
خود بتواند شعور خفته در نزد جهانیان را بیدار کند؛ 
مثل اربعین که از نجف به کربلا عمود‌به‌عمود فکر و 
اندیشه و درونگرایی و خودگرایی و جهان‌بینی انسان 

را احاطه می‌کند.
 غوطــه‌ور شــدن در مــوج جمعیــت حاضر 
در»مهمونــی ده کیلومتری« ســکوی پرش فکری 
انسان است که همانند کوره‌ای که در آن کوزه و سفال 
به پختگی و تکامل می‌رسد برای انسان مرتبه‌ای از 
فهم و درک حاصل می‌شــود کــه جز از حضور در 
این حرارت داغ عشق از محبت به امیرالمؤمنین به 

دست نمی‌آید.
رسم نیل اســت آنکه باز از هم شود
چــون بــه دریا اســم یــار آورده‌ام
دیــو و دد بــر من زنــد زخمی اگر
را بی‌شــمار آورده‌ام جــان خــود 

در پــی هر قــدم زبان و نفــس در میان جمع 
ينَ بوِِلايَةَِ  ــكِ ِ الذَِّي جَعَلنََا مِنَ المُْتَمَسِّ به  »الحَْمْدُ‌لَِّ
أمَِيرِ‌المُْؤْمِنِينَ« »سپاس خدا را که ما را از کسانی قرار 
داد که به ولایت امیرالمؤمنین علی‌)ع( و ائمه‌اطهار‌)ع( 

هوا را می‌شکافت و هر‌که را که در طول تاریخ بر علی 
‌و‌ اولادش ظلم کرده را به یکباره در بر می‌گرفت و او 

را کر و کور می‌کرد.
شادی عمیقی بود و تجسم عینی مفاهیم ارادت 
به هر شکلی بروز کرده بود اما حزنی به عمق طول 
تاریخ بر گلوی همه نقش داشت که چرا بعد از غدیر 
و شــنیدن »من کنت مولاه فهذا علی مولاه« هنوز 
تو را بــاور نکردند؟ چرا انکارت کردند؟ چرا بر فرق 
حقیقت تیغ جهالت زدند چرا نفهمیدند که چون تو 

دیگر زاده نخواهد شد؟
فریاد حیدر‌حیدر پرُ‌ کرده آســمان شــهر را و 
خیابان آکنده از حریر ملایم محبت و مهربانی اوست 
که به جلوه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد و مردم 
سرنوشت خود را به دامن لطف و مدد او گره می‌زنند 
و خیالشان با یاد نام او آرام است که اگر دنیا با آنها 
سر‌ستیز دارد اما او هست... نه با زبان و با اقرار، بلکه 
با یقین و تکرار تا انتهای عمر، لحظه‌لحظه‌های این 
همه عاشــق را در کوله زمان تا به صحرای محشر 
خواهد برد و دست نیاز هیچ‌کدام از محبین را خالی 

از در کرامت و سخاوت نخواهد گذاشت.
شــب از راه رسیده و هنوز بوی اسپند و عود و 
صلوات از خیابان‌ها خالی نشده و گویی انفجاری از 
شربت و شیرینی به وقوع پیوسته است که هنوز در 
طول خیابان مردم دوشادوش یکدیگر مسیری را که 
در روزهای معمولی شــاید آن را پیاده طی نکنند؛ 
امــا در روز غدیر با پای پیاده و با‌نشــاط و شــادی 
می‌پیماینــد و گویی خواب نمی‌خواهد امشــب به 

چشم هیچ‌کس بیاید.
نمی‌دانم شاید نگران هستند که در فاصله این 
غدیر تا غدیر بعد سرنوشت چه رقم خواهد زد و برای 
همین در این محمل و محفل که به نام او و برای او 
هســت خود را غرق در آرامش می‌کنند که بتوانند 
اگر از فردا دنیا با تمام زورش برای فریفتن آنها آمد 
قوی‌تر از قبل بایســتند و زندگی را در سایه محبت 

او به پیش ببرند.

 غــــــدیر
چشمه جوشان عشق 


